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برگ سبزی تقدیم به پیشگاه بزرگ بانوی عالم اسلام،

ینب )س(  حضرت زهرا )س( الگوی صبر، عزت و اقتدار، حضرت ز

عموم شیرزنان جهان تشیع به ویژه بانوان از جان گذشته و

یخ و  فداکار ایران اسلامی که به فرموده رهبر معظم انقلاب در تغییر مسیر تار

 کشور نقشی شایسته ایفا کرده اند.

راد زنانی که در این مسیر پر رمز و راز، تماشاچی نبودند؛

مردانه قدم در میدان عمل نهادند و در نقش معماران ایران جدید ظاهر شدند.
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پیشگفتار

به نام حضرت دوست

تِ بزرگ ایــران، همواره بــا افتخارآفرینی و غیرتمندی 
ّ
 تاریخ پُرفراز و نشــیب مل

قهرمانــان این مرزوبوم آمیخته اســت. مادران این ســرزمین، ســال‌ها قصه‌های 

دلاورمردی قهرمانان پیشین، مانند میرزا کوچک خان جنگلی، ستارخان، باقرخان، 

امیرکبیر، رئیســعلی دلواری و ... را باافتخار برای فرزندان خویش نقل می‌کردند و 

آرزویشان این بود که روزی فرزندانی چنین بزرگ، پرورش دهند. آن گاه‌که سایه‌ی 

ت سنگینی می‌کرد، ناگاه خورشیدی 
ّ
ظلم و ستمِ حکومت ستم‌شاهی بر سر این مل

از ســرزمین آفتاب، تابیدن گرفت و پس از سال‌ها مبارزه، طومار حکومت سیاهی 

را درهم پیچید.

 مردی که فخر این سرزمین و فخر شیعه بود و تا قیامِ قیامت هم خواهد ماند. مردی 

که دَمِ مســیحایی‌اش همگان را زندگی بخشــید و آنها را به میدان مبارزه با ظلم و 

ســتم و استبداد فراخواند؛ تا اینکه بنای حکومت الهی را بنیان نهاد؛ حکومتی نوپا 

که چون خاری بود بر چشــم استعمار، استبداد و سلطه. این شد که از هر سو مورد 

تهاجم کوردلان قرار گرفت و انتظار می‌رفت که با کینه‌توزی‌هایی چنین گســترده، 

این نظامِ نوپا ساقط گردد.

هزاران هزار جوانِ پرورشی‌افته‌ی مکتب عاشــورا که دَمِ مسیحایی امامشان، آنان را 

به جوش‌وخروش واداشــته بود، به میدان مبارزه و جهاد شتافتند و هزاران رئیسعلی 

یی افت تا هیچ‌گاه مادران این ســرزمین برای 
ّ
دلواری و کوچک جنگلی دیگر تجل

قصه‌هایشان قهرمان کم نیاورند.

پیشگفتار
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شاعران در وصفشان بسرایند، هنرمندان چهره‌هایشان را به تصویر بکشند، مورخان 

تاریخشان را باز بنگارند و آیندگان به داشتن این قهرمانان بر خود ببالند.

 امروز که ســال ها از دفاع جانانه و دلاورانه‌ی این ملت می‌گذرد،بر ماست که این 

قســمت از دفتر تاریخ ایشان را هر چه بیشتر بشناسیم و بشناسانیم و نگذاریمی اد و 

خاطره‌ی رشــادت‌ها، دلاوری‌ها، ایثارگری‌ها و ... این قهرمانان به فراموشی سپرده 

شود. همان‌گونه که رهبر فرزانه انقلاب فرمودند: »امروز، فضیلت زنده نگه‌داشتن 

یاد شهدا، کمتر از شهادت نیست.«

در همین راســتا، ســتاد کنگره ملی نقش امام )رحمه الله علیــه( در دفاع مقدس 

و 6200 شــهید استان مرکزی کوشــیده است تا روزنه‌ای بگشــاید برای ورود به 

سیره و ســبک زندگی ایثارگران و حماسه‌آفرینان تا نســل‌های آینده با تأمل در آن، 

ی دهنده‌ی گوشــه‌ای از فداکاری و 
ّ
بــه افتخارآفرینان خویش ببالد. ایــن اثر تجل

ه‎ی آفتاب« است.
ّ
رشادت‌های فرزندان »خط

 بــاری! بر خویش وظیفه می‌دانیم که ضمن ارج نهادن به تلاش همه‌ی فعالان این 

حوزه و آرزوی ارائه‌ی آثار بهتر در آینده، از شما خوانندگان گران‌قدر نیز سپاسگزاری 

کنیم و تقاضای همکاری و همفکری داشته باشیم.

 با آرزوی عزّت، اقتدار و عظمت روزافزون ایران اسلامی.

دبیر کل کنگره ملی نقش امام خمینی)رحمه الله علیه(

در دفاع مقدس و 6200 شهید استان

سرتیپ دوم پاسدار محسن کریمی

7
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  1- صحیفه امام، جلد 16، ص 194، مورخ 25 فروردین 1361.ش 

 اشاره

 اشاره

انقلاب شــکوهمند اســامی مردم ایــران به رهبــری امام خمینی)ره( در ســال 

1357سرآغاز حرکتی جهانی در تاریخ معاصر شد که ایجاد) تشکیل( تمدن نوین 

اســامی ) حکومت اسلامی ( را چشم انداز خود قرار داده است . تمدنی که قطعا 

بدون نقش آفرینی نیمی از جامعه؛ی عنی بانوان این سرزمین، محقق نخواهد شد.  

وقتــی در جامعه ای تعداد زیادی بانوان مؤمن، اهل علم و معرفت تربیت شــود؛ 

چنــدان عجیب نخواهد بــود که نقش آن‏ها در مبارزه با کفــر و جهالت و دفاع از 

اســام و نظام، بسیار پررنگ باشد و مورد تقدیر بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی 

خمینی کبیر)ره( قرار گیرد. آن‏چنان که امام راحل)ره( در پیامی به مناســبت میلاد 

باسعادت حضرت زهرای مرضیه-سلام الله علیها- در مورد بانوان فداکار و ایثارگر 

فرمودنــد: » چه افتخاری بالاتر از اینکه زنان بزرگوار ما در مقابل رژیم ســتمکار 

سابق و پس از ســرکوبی آن در مقابل ابرقدرت‏ها و وابســتگان آنان در صف اول 

ایستادگی و مقاومت از خود نشــان داده اند... مقاومت و فداکاری این زنان بزرگ 

در جنگ تحمیلی آنقدر اعجاب آمیز اســت کــه قلم و بیان از ذکر آن عاجز، بلکه 

شرمسار است. 1«

اشاره
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قطعا حضور علمی، سیاســی، اجتماعی و اقتصادی بانوان مسلمان هیچ تعارضی 

با نقش همســری و مادری آن‏ها ندارد؛ زیرا زن مسلمان علاوه بر مسئولیت داشتن 

در نقش‏های خانوادگی، نسبت به امور اسلام و مسلمین هم مسئول است. چنانچه 

رهبر معظم انقلاب به این نکته اشــاره کرده و نســبت به وظایف علمی، فرهنگی، 

سیاسی و... بانوان توجه داشــته و فرموده اند: » امروز شما زنان، سنگربان ارزش 

های اسلامی در مقابل وضع جاهلی دنیای غرب هستید. شما هستید که دارید از 

این حصار مستحکم فرهنگ اسلامی محافظت می کنید. در علم، در فرهنگ، در 

سیاست و در همه چیز، زن باید پرورش اسلامی پیدا کند. در میدان‏های اجتماعی، 

اقتصادی، سیاسی و همه جا برود و پیشتاز باشد.1« 

ایشــان همانگونه که نقش همسری و مادری را برای زن بی بدیل و بدون جایگزین 

می دانند، نقش اجتماعی و سیاسی او را بی بدیل و منحصر به خود زن می دانند و 

قائل به حضور مستقیم و فعال بانوان در همه عرصه ها می باشند.                                          

تاریخ درخشان هشــت ســال دفاع مقدس صحنه بی بدیلی از ایثارگری مردان و 

زنان مؤمن این ســرزمین اســت و ثبت این قهرمانی ها لازم و ضروری است. در 

این میان توجه به نقش »بانوان ایثارگر« در انقلاب اســامی و هشــت سال دفاع 

مقدس، برای ارائه الگوی عینی و ملموس به نسل‏های امروز و فردا در عرصه جهاد 

با طاغوتیان و اســتکبار بسیار پر اهمیت است و لذا باید در ثبت و ضبط این نقش 

آفرینی های قهرمانانه اهتمام ویژه ای داشت. به این معنا که ابتدا با خاطره‏نگاری و 

ســپس ثبت دقیق و تبیین آن به زبانی روان و مطلوب برای مخاطب؛ با جاذبه های 

هنری دریافت آن را برای نسل جدید تسهیل نمود.

 1-»فرهنــگ و عرصه فرهنگی« اصول، مبانی، ضرورتها و مســئولیتها از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب 
اسلامی، موسسه فرهنگی، هنری قدر ولایت، چاپ اول 1388.ش، صفحات 291 و 292 

پیام به مناسبت اولین سالگرد ارتحال حضرت امام در تاریخ 10 خرداد 1369.ش

9
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اما از آنجا که بانوان این ســرزمین قرار اســت در راه تمدن سازی نوین اسلامی و 

جهاد با طاغوتیان و اســتکبار جهانی، الگویی برای همه بانوان جهان باشند، لازم 

است که اهتمام ویژه ای نســبت به ثبت و تدوین این بخش از تاریخ دفاع مقدس 

صورت پذیرد. 

بر همین اساس مقام معظم رهبری در پیامی که در تاریخ 15 اسفند 1391 به کنگره 

هفت هزار زن شهید کشور فرستادند، ضمن اشاره به اسوه بودن حضرت خدیجه، 

حضرت زهرای مرضیه و زینب کبری)علیهن الســام( فرمودند: »زن در تعریف 

 شــرقی، همچون عنصری در حاشــیه و بی‌نقش در تاریخ‌سازی و در تعریف 
ً
غالبا

 غربــی، به مثابه‌ موجودیك ه جنســیت او بر انســانیتش می‌چربد و ابزاری 
ً
غالبا

جنسی برای مردان و در خدمت سرمایه‌داری جدید است، معرفی می‌شد. شیرزنان 

انقلاب و دفاع مقدس نشان دادندك ه الگوی سوم، »زن نه شرقی، نه غربی« است. 

زن مســلمان ایرانی تاریخ جدیدی را پیش چشم زنان جهان گشود و ثابتك ردك ه 

می‌تــوان زن بود، عفیف بود، محجبه و شــریف بود و درعین حال، در متن و مركز 

بود. می‌توان ســنگر خانواده را پاكیزه نگاه‌داشــت و در عرصه‌ سیاسی و اجتماعی 

نیز سنگرســازی‌های جدیدك ــرد و فتوحات بزرگ به ارمغــان آورد. زنانیك ه اوج 

احساس و لطف و رحمت زنانه را با روح جهاد و شهادت و مقاومت درآمیختند و 
مردانه‌ترین میدان‌ها را با شجاعت و اخلاص و فداكاری خود فتحك ردند.«1

و این تعریف، دقیقا همان نتیجه آثار حضور سیاســی و اجتماعی بانوان مســلمان 

ایران در پیشبرد اهداف جامعه آرمانی نظام جمهوری اسلامی ایران است.

1 – پیام به کنگره 7000 شهید زن کشور در تاریخ 15 اسفند 1391.ش
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کمیته بانــوان کنگره ملی نقش امام خمینی )ره( در دفاع مقدس و 6200 شــهید 

اســتان مرکزی؛ بنا بر باور عمیقی که برای عمل به رسالت خود در راستای معرفی 

الگوی زن مسلمان مجاهد ایرانی و جهانی سازی آن دارد؛ تاریخ حضور، خاطرات 

و آثار بانوان ایثارگر استان مرکزی را با دقت و در قالب تاریخ شفاهی از ابتدای سال 

1394 تا ســال 1397 جمع آوری، ثبت و تدوین نموده و در مرحله بعد، برخی از 

ایــن داده‏های تاریخی را با حفظ بُعد تاریخیِ حوادث، در قالب‏های مختلف  و با 

زبانی ساده و روان به مرحله چاپ رسانده است.

امید اســت این اثر در مســیر عمل به تکلیف، ادای دینی باشــد به تمامی بانوان 

مجاهد مسلمان اســتان مرکزی، که مردانه قدم در میدان عمل نهادند و با لبیک به 

دعوت امام خمینی)ره( در دفاع مقدس، نقشی شایسته ایفا کردند.

از خدای منّان مســئلت‏ داریم که تلاش‏هایمان را به عنایت خود برکت بخشــد و 

این کوشــش، مورد رضایت حضــرت ولیعصر )عج( و نائب بر حق ایشــان امام                   

خامنه ای)مدظله العالی( باشــد. همچنین ادامه این نهضت جریان ساز، مشمول 

ادعیه نورانی حضرت ولی امر مسلمین قرار گیرد.

از خوانندگان محترم درخواست می شود با ارائه نقطه نظرات و پیشنهادهای سازنده 

خود، ما را در راستای ارتقاء کیفیت آثار بعدی،ی اری نمایند.

مسئول کمیته بانوان کنگره ملی نقش امام خمینی )ره(

 در دفاع مقدس و 6200 شهید استان مرکزی

راضیه مجاوری
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مقدمه

بعد از ســال‌ها فعالیت در عرصه ثبت و بیان تاریخ دفاع مقدس، شنیدن خاطرات 

زنان و مردان حماسه آفرین این صحنه بی بدیل همچنان وجدی وصف ناشدنی در 

وجودم ایجاد می کند. اعتقاد دارم که خاطرات این حماســه آفرینان تابلوی زیبایی 

از تاریخ انقلاب اســامی و نظام اســامی ایران مان را رســم می کند؛ تابلویی 

کــه در آن صحنه های زیبایی از ایثارگری زنان و مردان ســرزمینمان در ســه دهه 

پنجاه، شصت و هفتاد شمســی به تصویر کشیده می شود. تصویری که باید برای 

نسل امروز و نســل‌های فردا باقی بماند تا نقشه راه و عبرتی برای ادامه راه تا ظهور 

حضرت حجت )عج( باشد. 

بر همین اســاس خاطرات خانم »مهناز امین« تصویرکننده تابلوی بسیار زیبایی از 

نقش ایثارگرانه ایشان و جمعی از بانوان استان مرکزی و به ویژه بانوان انقلابی شهر 

اراک اســت. تابلویی که در آن ســیر تحول و رسیدن به حقیقت، ایثار و تلاشگری 

و ایســتادگی برای حفظ نظام جمهوری اســامی و بردباری و زندگی نجیبانهی ک 

همسر شهید به تصویر کشیده شده است. 

امیــد دارم که ثبت و بیان زندگــی بانوان ایثارگری مانند خانم امین تلاش بســیار 

کوچکی باشد برای قدردانی از زحمات آن‌ها در حفظ و حراست از انقلاب و نظام 

جمهوری اسلامی از طرف نسل سوم و چهارم ...

مقدمه

12



﻿ 13 فصل اول :روزهای خوش کودکی

فصل اول

روزهای خوش کودکی

فصل اول

سال 1340 به دنیا آمدم؛ در حوالی میدان دکتر شریعتی اراک 1 که قبلا اسمش میدان 

فرح بود. پــدرم آقا »مصطفی امین« تاجر فرش بود. تــا حدود دیپلم درس خوانده 

بود. مادرم هم تا کلاس ششــم درس خوانده بود. در دوره کودکی و نوجوانی مادرم، 

خیلی از خانواده ها اجازه درس خواندن به دختران شان را نمی دادند اما چون مادرم 

ک بود، مدرسه رفته و تصدیق کلاس شش را گرفته بود. 
ّ
از خانواده ای متموّل و مل

پدربــزرگ مادری ام مرد متمکــن و باخدائی بوده که میان مــردم به عنوانی ک فرد 

بخشــنده و دست و دلباز شناخته شده بود. کمک های فراوانش به فقرا و مستمندان، 

شــهره خاص و عام بود. ایشان وقتی من دو سالم بود فوت شد اما با توجه به تعریف 

هایی که از خانواده و اقوام شــنیده ام فکر می کنم مادرم به شدت تحت تاثیر پدرش 

بوده و به شیوه او زندگی و رفتار می‌کرد.

 1-شهرســتان »اراك« مركز استان مركزی محسوب می شود اســتان مرکزی از شمال به استان های البرز و 
قزوین،از غرب به استان همدان، از شمال شرقی به استان تهران، از جنوب به استان های لرستان و اصفهان 
و از شــرق به استان های قم و اصفهان محدود است. شهرســت   ان اراک از شمال به فرمهین،از غرب به 
شازند، از شرق به محلات و از جنوب به خمین متصل شده است. مساحت اراك 7178/98ك یلومتر مربع 
وی ا 24/4 درصدك ل مســاحت استان را شامل می شــود. اراکی کی از شهرهای صنعتی ایران است که از 
لحاظ گوناگونی محصولات صنعتی، نخستین، از لحاظ وجود صنایع مادر، دومین و به طور کلی چهارمین 
قطب صنعتی کشــور محسوب می‌شود. این شهر به واسطه وجود صنایع مادر، تولید ۸۰٪ تجهیزات انرژی 

فصل اول

روزهای خوش کودکی
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اجداد پدرم اهل شــیراز بودند و به دلیل درافتادن با حکومت قاجار به سلطان آباد1  

تبعید شــده بودند. پدربزرگم چند ماه قبل از به دنیا آمدن پدرم توســط کسانی که  

نمی دانیم که بوده اند، کشته می شود. برخی از اقوام پدری در اراک بودند و برخی 

به مکان‌های دیگر مهاجرت کرده بودند.

خاطراتم از پدر کمرنگ است. چون به دلیل شرایط شغلی، زیاد مسافرت می رفت 

و هنوز به ســنی ازده سالگی نرسیده بودم که فوت کرد. آن چه از او در خاطرم باقی 

مانده، این است که مردی دقیق و مدیر بود؛ هم در مدیریت خانه و هم در مدیریت 

حجره فرش فروشــی اش. در عین حال خیلی هم هنرمند بود. چیزهای زیادی از 

باغبانی می دانست. دست توانایی هم در کارهای فنی و تاسیساتی، خطاطی، حتی 

آشپزی و خیاطی داشت. 

خانه خیلی بزرگی داشــتیم. دم در ورودی حیاط خانهی ک خانه کوچک سرایداری 

بود که تــا قبل از فوت پدرم خانواده ای در آن زندگی می‌کردند که خاطرات خیلی 

کمی ازآن‌ها در خاطرم باقی مانده. امای کی دو ســال بعــد از فوت پدرم خانواده 

»آقااسدالله« به کمک مان آمدند و آنجا ســاکن شدند. آقااسدالله و همسرش که 

»حاج خانم« صدایش می‌کردیم، در کارهای خانه به مادرم کمک می‌کردند. 

بعد از خانه سرایداری و گذر ازی ک دالان و پس از چند پله به حیاط بزرگ و اصلی 

عمارت وارد می شــدیم. بعد از گذر ازی ــک راهرویی که دو طرفش پر از درختان 

بزرگ و سرسبز بود، به خانه مان می رسیدیم.

1 -از قــرن دوم هجــری قمری ناحیه میان همدان، ری و اصفهان عَراق نامیده شــد که بعدها برای تمایز با 
عراق عرب آن را عراق عجم نامیدند. عَراق معرب اراک اســت. اراک نســبت به بسیاری از شهرهای ایران، 
شــهر جوانی محسوب می‌شود. این شــهر در دوران قاجار بنیان گذاشته شده و کمی بیش از دو قرن قدمت 
دارد. نام شــهر که ابتدا قلعه‌ای نظامی در کنار روستای کرهرود بود قلعه سلطان‌آباد، بعد سلطان‌آباد عراق و 
در ســال ۱۳۱۶ خورشیدی به اراک تغییر نام داد. بانی شهر اراکی وسف‌خان گرجی معروف به سپهدار بود 
که شــهر را در طول چند سال و با هزینه ۲۰۰٬۰۰۰ تومان ساخت. در شهر جدید تمامی تأسیسات شهری 
از قبیل قنات، حمام، آب‌انبار، مســجد، مدرسه، سقاخانه، بازار و ارگ حکومتی ساخته شد. با رونق‌گیری 

اقتصاد شهر و عبور راه‌آهن سراسری از شهر، مهاجرت به شهر افزایشی افت.
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دو حوض داشــتیم کهی کی تقریبا در شــرق حیاط جلویی بود و دیگری تقریبا در 

مرکــز حیاط. کنار آن همی ک زمین مخصوص بازی برای ما بچه ها قرار داشــت. 

حیاط آن خانه با رسیدگی و ذوق و سلیقه پدر و مادرم پر از گل و گیاه و گلدان بود. 

در قســمت غربی خانه همی ک باغ داشتیم که در آن انواع درختان میوه و تاکستان 

بــود. خانه مان که در وســط عمارت و بین باغ و حیاط ها قرارداشــت،ی ک خانه 

ویلائی بزرگ دو طبقه با سقف شیروانی بود که نه اتاق مستقل داشت. 

 چه در زمان حیات پدرم و چه بعد از فوت ایشــان، شرایط مالی خوبی داشتیم 
ً
کلا

و تقریبا در رفاه کامل زندگی می‌کردیم.

یادم هســتی ک بار که پدرم از سفر برگشــته بودی ک گونی در دست داشت که تا 

رســید خانه با خواهر و برادرهایم دویدیم و آن را از دســتش گرفتیم و به هوای این 

که سوغاتی هایمان در آن است در گونی را باز کردیم. اما دیدیم داخل گونی پول و 

اسکناس اســت. آخر آن زمان‌ها مثل امروز نبود که بانک‏ها به این سرعت و دقت 

کار نقل و انتقالات پولی را از استانی به استان دیگر انجام بدهند؛ برای همین پدرم 

پول‏ها را که نتیجه سود تجارتش بود، ریخته بود در گونی!

 
ً
چهار برادر و دو خواهر داشــتم. مادرم عقاید خاصی درباره تربیت ما داشت. مثلا

با ایــن که در آن زمان خیلی مرســوم بود که بچه ها در کوچه بــا هم بازی کنند؛ 

مادرم به هیچ وجه اجازه نمی‌داد که ما خواهر و برادرها برای بازی به کوچه برویم. 

معتقد بود که بچه هایش باید جلوی چشم خودش و در محیط خانه بازی کنند. آن 

وقت تا زمانی که پــدرم زنده بود با کمک او و بعد از فوت او، با فداکاری و همتی 

که مادرم داشــت تمام وســایل بازی و امکانات لازم برای ما، در خود خانه فراهم        

شده بود.

فصل اول :روزهای خوش کودکی
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چــون خانه مان خیلی بزرگ بودی ک اتاق بازی برایمان درســت کرده بودند که در 

آن انواع وســایل بازی و ورزشی وجود داشت. برای مان دوچرخه خریده بودند که 

در حیاط خانه، دوچرخه بازی کنیم و در حیاط همی ک تاب بزرگ قرار داشــت که 

بــرای بازی بچه ها بود. حتی برای برادرم هالتر و وســایل ورزشــی گرفته بودند تا 

راحت بتواند در خانه ورزش کند. البته این را هم بگویم که گرچه اجازه نداشتیم به 

کوچه برویم اما دوستان ما کاملا آزاد بودند که به خانه مان بیایند و از وسایل بازی 

و امکانات ما اســتفاده کنند. مادرم وقتی در خانه با دوســتان مان بازی می‌کردیم 

حواسش به ما بود و روی رفتارمان نظارت داشت. 

بعد از فوت پدر، برادرمی ک قســمتی از حیاط خانه را شن ریخته بود و تور والیبال 

برایمان نصب کرده بود تا با دوستان مان بازی کنیم. 

 بچگی من و خواهر و برادرهایم با بازی های گروهی و ســرگرمی های جالب 
ً
کلا

گذشــت.ی کی از تفریحات خیلی جالب ما بچه ها در خانه، مســابقه ترس بود. 

خانه بزرگ بود و انباری های تاریک و بزرگ و پر از وســایل قدیمی و کهنه داشت 

کــه رفتن به آنجا برای ما ترس آور بود. باهم مســابقه می دادیم برای این که ببینیم 

چه کســی سرنترس تری دارد و شب حاضر می شود برود به ته انباری و مثلا فلان 

وسیله را با خودش بیاورد.

از دیگر تفریحات خیلی خوب مان تونل برفی درســت کردن و سرسره بازی روی 

یخ بود. زمستان‌های آن ســال‌ها در اراک، عجیب برف می بارید طوری که ما در 

میان برف های انبوه حیاط تونل درســت می‌کردیم، آدم برفی می ساختیم و حتی 

روی آب هــایی خ زده حوضی ا روی زمینی خ زده ای که از عصر روز قبل بر روی 

آن آب ریخته بودیم، اسکیتی خی ا همان لیز بازی می‌کردیم. 

آن زمان‌هــا مثل امروز نبود که پدر و مادرها دائم از واژه بکن، نکن اســتفاده کنند. 

» از شاهدخت تا ازادگان/مستند داستانی بانوی مقاومت، مهناز امین« 16
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 من می دیدم که مادرم بانوی 
ً
تربیت فرزند بیش‌تر برمبنــای عمل والدین بود. مثلا

باحیایی اســت و موقع صحبت کردن از الفاظ محترمانه ای استفاده می کند و در 

ارتبــاط با نامحرم حریــم ها را حفظ می کند؛ همین عمل او باعث شــد با وجود 

این‏کــه کودکی و نوجوانی ما در دوره پهلــوی و آن وضعیت فرهنگی و بی حجابی 

گذشت، اما پوشــش مادر و شــیوه صحبت کردن و حریم نگه داشتنش در مقابل 

نامحرم برایم الگو شد و طبق همان الگو رفتارکردم. 

زن  گرفتــم.  امی ــاد  مــادری  مادربــزرگ  از  را  دینــی  بیش‌تــر مســائل  مــن 

بســیار معتقــد و مؤمنــی بــود. تــا زمانی کــه ایشــان در قیــد حیــات بود، 

داســتان‌ها وخاطــرات زیادی از ســال‌های کشــف حجــاب رضاخانــی برای 

 مــان تعریــف می‌کــرد. خاطــرات تلخــی کــه در ذهنــم ثبت شــده اســت. 

مادربزرگــم تعریــف می‌کرد در زمان کشــف حجاب بیش‌تر خانم‏هــا تا مجبور            

نمی شــدند از خانه بیرون نمی رفتند. آن زمان‌هــا در هر محله اراکی ک خانواده 

بزرگ زندگی می‌کردند. مثلا محله حصار برایی ک خاندان بوده و محله قلعه برای 

یک خاندان بزرگ دیگر. آن وقت ها خانه مردم در هر محله از طریق پشــت بام به 

هم راه داشته اســت. مادربزرگم می گفت برای دیدن بستگان مشکلی نداشتیم. از 

راه پشت بام به خانه اقوام و آشناها رفت و آمد می‌کردیم. اما آن زمان‌ها حمام های 

عمومی چســبیده به خانه های مردم نبوده و چون در آن دوره مردم در خانه شــان 

حمام نداشته اند، حمام رفتن برای خانم ها خیلی سخت شده بود. 
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او می گفت دقیقا روزی ا ســاعتی که نوبت خانم‏ها بــرای حمام عمومی بود؛ی ک 

مامور شهربانی جلوی در حمام می ایستاد و اگر خانمی با چادر وارد حمام می شد 

به او حمله می‌کرد و چادرش را می کشــید. مادربزرگم برای این که با حمله مامور 

شهربانی مواجه نشودی ک بلوز و دامن بلند و گشاد برای خودش دوخته بوده و وقتی 

قصد حمام رفتن داشته آن‌ها را می پوشیده. بعدی ک روسری سرش می‌کرده و روی 

آنی ک کلاه بزرگ زنانه می‏گذاشته. 

یک بار که مادربزرگم به حمــام می‏رفته،کلفت پیرش هم همراهش بوده که بقچه 

حمام او را حمل می‌کرده؛ این بنده خدا فکر می کند چون پیر هســت به او کاری 

ندارنــد، برای همین با چادر راه می افتد به ســمت حمام.جلوی در ورودی حمام 

تا مامــور آن خادمه پیر را با چادر می بیند، به او حملــه می کند و با لگد چادر را 

از سرش می کشــد. پیرزن بنده خدا گریه می‌کرده و فریاد می زده اما مامور دست 

بردار نبوده.

 خلاصه مادربزرگم با آن خادمه فرار می کنند و بهی ک خانه ای واردمی شوند. خانم 

آن خانه همی ک روســری و کلاهی می آورد تا کلفت مادربزرگم بتواند موهایش را 

با آن بپوشاند. 
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مادربزرگم همیشــه با تلخی و ناراحتی این خاطره را تعریف و رضاشــاه را نفرین 

می‏کرد. البته مادرم نظر مثبت تری نســبت به رضاشاه داشت و او را پادشاه خیلی 

بدی نمی‌دانســت 1؛ در مقابــل، خیلی از محمدرضا پهلوی متنفــر بود و بد او را 

می‏گفت. چــون مادرم در دوره دبســتان و در روز افتتاح ایســتگاه راه آهن اراک2  

رضاشاه را از نزدیک دیده بود، خاطره خوبی از او در ذهنش ثبت شده بود. 

 دوران کودکی من و خواهر و برادرهایم با شــادی و شــیطنت و بازی های 
ً
واقعــا

گوناگون گذشــت. شرایط خانه و محبت و احترام عمیقی که بین پدر و مادرم بود، 

زندگی را برای ما بچه ها قشنگتر می‌کرد.

 1- دســتگاه اداره کننده کشــور در زمان رضاشاه گروهی از انگلوفیلهای فراماســونر وابستگان به سفارت 
انگلســتان و تربیت شده لژهای فرماســونری بودند. این افراد در طی دو دهه با اســتفاده از نظام آموزشی 
مدارس، کانون های پرورش افکار و مجلات و کتابهای درسی تصویر بسیار خوبی از رضاشاه دیکتاتور در 
ذهن کودکان و نوجوانان ایجاد کرده بودند. به طوریکه بخشــی از جامعه باور کرده بود که رضاشاه باوجود 

رفتارهای ضددینی اش، پادشاهی مقتدر و آبادگر است!!.
2  - راه آهن سراســری ایران در حقیقتی ک خط آهن نظامی برای امپراتوری انگلیس بود؛ نهی ک راه آهن 
تجارتی و ترانزیتی ا مســافرتی برای ایرانیــان . امپراتوری انگلیس از اینگونه خطــوط راه آهن ها در همه 
مستعمرات خود از جمله هند، عراق و مستعمرات آفریقایی ساخته بود و این خط آهن نیزی کی دیگر از آنها 
به شــمار می‌رفت . اما زرنگی بزرگ انگلیسی‌ها در مورد ساخت راه آهن ایران این بود که برای ساختن این 

راه آهن حتیی ک لیره خرج نکرد .
دولت انگلیس پس از پایان جنگ اول مهمترین دشــمن خود را بلشــویک‌های روســیه می‌دانست و سعی 
داشت در موقعیت مناسب نفرت خود را آشکار کند . نظامیان انگلیس بهترین نقطه برای حمله ای احتمالی 
به شــوروی را ناحیه صحراهای مسطح و کم جمعیت ترکمنستان و قزاقســتان تشخیص می دادند و لذا به 
رضاخان تحمیل کردند تا راه آهن را به آن ناحیه برســاند تا در حداقل زمان و کوتاهترین مسیر ممکن خود 
را از خلیج فارس به شــوروی برســانند و با ســاختن بندری کوچک در نقطه انتهایی راه آهن سراسری در 
جنوب شــرقی دریای خزر، قطعات کشــتی‌های جنگی خود را ســریعا به دریای خزر رسانده و با ساخت 
آن، دریای خزر را در اختیار بگیرند و از ناحیه شــرق دریای مازندران به داخل خاک شــوروی نفوذ کرده و 
سرزمین‌های کم جمعیت این ناحیه را به سرعت تصرف کنند.فصلنامه مطالعات تاریخی ویژه نامه ایران و 
استعمار بریتانیا-شماره 22، پاییز 1378.ش؛مقاله بریتانیا و خطوط راه آهن ایران و خاورمیانه؛نوشته دکتر 

محمدعلی کاظم بیگی]
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                   دبستان و شیطنت های دوران مدرسه

دبستان را به مدرسه رازی می رفتم. نرسیده به همین ساختمان جمعیت هلال احمر 

یعنی همان ساختمان شیر و خورشید سابق. لباس فرم مدرسه مان همی ک پیراهن 

آبــی رنگ بود کهی ک کمربند ســفید رویش می خورد. جوراب و پاپیون ســرمان 

 بایدی قه ســفید هم روی لباس مان متصل 
ً
هم باید ســفید می بود. درضمن حتما

می‌کردیم. 

آن‌روز ها بچه ها را به خاطر بی انضباطی و شــیطنتی ا به دلیل درس نخواندن سر 

صف تنبیه می‌کردند. ناظم مدرســه خط کش بلند فلزی ای داشــت که با آن سر 

صف به کف دست بچه های بی انضباط و تنبل می زد. در آن زمان من دختربچه‏ی 

 بازیگوش و شــیطانی بودم که به قول معروف از دیــوار صاف بالا می رفتم 
ً
واقعــا

و کارهای پســرانه می‌کردم. اما در مدرســه از ترس کتک خوردن ســاکت بودم و 

همه آتش ها را می گذاشــتم و در خانه می ســوزاندم! البته خیلی هم اهل درس و 

مشق نبودم؛ چون پدرم به مدرسه مان کمک می‌کرد، ناظم و مدیر مدرسه هوایم را 

داشتند و هیچ وقت برای درس نخواندن کتک نخوردم. 

فصل دوم
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در همان دوره دبســتان، عضو گروه سرود مدرســه بودم. آن زمان برای روز چهارم 

آبان که روز تولد شــاه بود،ی ک جشن مفصل در استادیوم فوتبال اراک می گرفتند. 

باید لباس مخصوص می پوشــیدیم و البته لباس را هــم خود خانواده ها باید تهیه 

می‌کردنــد؛ آن وقــت از مدتی قبل بچه های دبســتانی چند مدرســه را که ما هم 

جزوشــان بودیم، می بردند به استادیوم برای تمرین نمایش های ورزشی که باید به 

شکل گروهی انجام می دادیم. من و بچه هایی که عضو گروه سرود پیش آهنگ ها 

بودیم را جدا برای اجرای ســرود تمرین می دادند.ی عنی برای تمرین نمایش های 

گروهی که به شــکل حرکات ورزشــی هماهنگ انجام می شد و سرودی که قرار 

بود جلوی رجال سیاســی و اجتماعی و بزرگان شهر بخوانیم، از ابتدای مهر تا روز 

جشن، سر کلاس نمی رفتیم و این برای من که آنچنان میلی به  درس و مشق نبودم 

خیلی جذاب و ایده آل بود. گرچه فردای جشن دیگر سرود و تمرین و این حرف‏ها 

تمام می شد و درس و کلاس و مشق به راه بود.

فکر می کنم به این دلیل در دوره دبســتان اصلا درس و مدرســه را دوست نداشتم 

 کلاس های مان بــدون پنجره، تاریک و نمور بود و تعداد دانش آموزان هر 
ً
که اولا

کلاس هم بالا. از طرف دیگر ماجــرای کتک زدن و تنبیه بدنی هم که خیلی رایج 

بود. 

در کنــار این ها واقعا بعضــی از معلم ها خیلی وقت و حوصلــه صرفی اد دادن 

 اگر مای ک مســأله ای را نمی فهمیدیم و از معلم             
ً
درس به بچه ها نمی‌کردند. مثلا

می خواســتیم که دوباره آن مســأله را توضیح بدهد با گفتن این که مگه تو خنگی! 

برو ازی کی از دوســتانت که متوجه درس شــده بپرس!! خودش را راحت می‌کرد و 

زحمت دوباره توضیح دادن را به خودش نمی داد. 

متأســفانه آن زمان تشــویق درست و حسابی هم وجود نداشــت. مثلا اگر دانش 

آموزی نمره خوب می گرفت وی ا در مســئله ای باید مورد تشویق قرار می گرفت، 
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از طرف مدرســه به والدینش نامه می نوشــتند که دفتر نقاشــی، مدادپاک کنی ا 

مدادتراشــی تهیه کند و به مســؤولین مدرسه بدهد، بعد ســر صف آن جایزه را به                                     

دانش آموزممتازمی دادند و این طوری به اصطلاح تشویقش می‌کردند. این مسائل 

 باعث می شد که جذب درس و کلاس نشوم.
ً
واقعا

همیشــه با خودم فکر می کنم اگر شرایط حاکم بر مدارس امروز را در دوران خودم 

داشتم شاید خیلی درس‌خوان‌تر می شدم. 

 فضای جامعه چیزی از فضای اجتماعی، 
ً
در آن زمان به خاطر جــوّ خانواده و کلا

عقیدتی و سیاســی پیرامونمان نمی‌دانستیم.ی عنی مادرم مثل خیلی از مادرهای آن 

گاه  زمان دوســت نداشت از این طور چیزها ســر دربیاوریم. اما به هرحال ناخودآ

 معلم کلاس اولم 
ً
چیزهایی به اندازه فهم خودمان از مسائل را درک می‌کردیم. مثلا

یک خانم مؤمن و مذهبی بود. با چادر به مدرســه می‌آمد. در کلاس چادرش را در 

 پوشیده 
ً
می آورد ولی روســری اش را برنمی داشت. همیشــه هم لباس‌های کاملا

تن می‌کرد. خیلی مهربان بود و ســعی می‌کرد بین درس دادن هایش چیزهایی از 

مســائل مذهبی را به شــاگردانشی اد بدهد. اما معلم کلاس دومم با دامن کوتاه و 

بلوزهایی قه باز ســر کلاس می‌آمد و ما تفاوت او را با معلم ســال قبل مان متوجه 

می شدیم. 

معلم کلاس پنجمم را هم خیلی دوســت داشتم. اسمش خانم کیانی بود. محجبه 

نبود اما لباس‌های سنگین و پوشیده به تن می‌کرد؛ی ا جوراب کلفت پایش می‌کرد. 

خانمی و متانتش ما را جذب می‌کرد. 

 بیش‌تر بچه های مدرسه حجاب 
ً
من در دوره دبســتان حجاب نداشتم.ی عنی تقریبا

نداشــتند. فقطی ادم می آید دوتا از دوســتانم که پدرشــان روحانی بود، روسری 

سرشان می‌کردند.
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روز فــوت پدرم را هنوز در خاطر دارم.ی ک ماه از تعطیلات تابســتانی ســال 52 

گذشــته بود.ی ادم هست شــب قبل از فوت پدرم در طبقه بالای خانه که اتاق بچه 

ها بود، نخوابیدم و آمدم طبقه پایین و پیش پدر و مادرم خوابیدم. صبح زود مادرم 

طبق عادت روزانه از خواب بلند شــده بود تا بساط صبحانه را آماده کند و بعدش 

هم برود و به گل‏ها و درختچه هایش رسیدگی کند. 

یک لحظه احســاس کردم پــدرم دارد ناله می کند. بالای ســرش رفتم دیدم رنگ           

 تغییر کرده و با ناله مادرم را صدا می کند. سریع رفتم مادرم را صدا 
ً
چهره اش کاملا

زدم و آمدیم بالای سر پدرم. چند لحظه بعد پدرم ناباورانه جلوی چشم‏های من و 

مادرم چند نفس کوتاه کشــید و رفت. وقتی دکتر خبر کردیم و پدرم را معاینه کرد، 

گفت که ایشــان با سکته قلبی از دنیا رفته است. برای دختری ازده ساله ای مثل من 

فوت پدر آن هم جلوی چشــمش بسیار ســخت بود. تابستان آن سال با همدردی 

فامیل و آشناها و همسایگان که سعی می‌کردند غم وجودمان را کم کنند، گذشت.

موقع فوت پدرم، برادر بزرگم در تهران دانشــجوی رشــته کشــاورزی بود. خواهر 

بزرگم هم تازه رشــته حسابداری دانشگاه تهران قبول شــده بود. خواهر دومم هم 

دبیرستان درس می‌خواند و من ســال آخر دبستان بودم و دو برادر دیگرم در مقطع 

دبستان درس می خواندند. کوچکترین برادرم هم پنج ساله بود. 

پدرم قبل از قبول شــدن برادر و خواهر بزرگم در دانشــگاهی ک خانه چند طبقه در 

تهران خریده بود. این خانه نزدیک کوی دانشــگاه تهران بود. وقتی برادر و خواهرم 

دانشــگاه قبول شدند؛ مادرم کلی اسباب و وســایل زندگی برای آن خانه تهیه کرد 

و برادر و خواهرم در آن خانه ســاکن شدند. خواهر بزرگم از همه ما درس‌خوان‌تر 

بود و روی درس بقیه خواهر و برادرها خیلی حساس بود. حتی از راه دور هم تمام 

سعی خودش را می‌کرد که پیگیر درس خواندن ما بچه‌های کوچک تر باشد. 
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سال تحصیلی بعد از فوت پدرم باید در مقطع راهنمایی درس می‌خواندم. مدرسه 

راهنمایی ام دری ک مجموعه بزرگ آموزشــی به نام »شاهدخت« قرار داشت. این 

مجتمع آموزشی در کوچه شکرائی روبروی ساختمان شیروخورشید بود.ی عنی در 

آن مجموعه آموزشــی بچه های راهنمایی و دانش آموزان دبیرستانی دری ک محیط 

 من و 
ً
مشــترک ولی در دو ساختمان مجزا و چسبیده به هم درس می‌خواندند. مثلا

خواهر دومم هردو به آن مجموعه آموزشــی می‌رفتیم. او کلاس سوم دبیرستان بود 

و من اول راهنمایی. در دوره راهنمایی کمی از شــیطنت های خانه را به مدرســه 

هم منتقل کردم. به خصوص با همکاری و هم‏دســتی بچه های کلاس اذیت کردن 

معلمان بداخلاق به راه بود!

ســاعت درس خواندن‌مان در دوره راهنمایی به این شــکل بود که ســاعت هشت 

زنگ می خورد و تا ســاعت دوازده پشت ســر هم کلاس داشتیم. بعد سریع باید 

خودمان را از خیابان عباس آباد که روبروی شیروخورشــید بود، می رساندیم خانه 

فصل سوم
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